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ذره بین

6
مأموران یگان حفاظت میراث‌فرهنگی زنجان موفق شدند در یک معامله اشیای ‏تاریخی- فرهنگی 47 قطعه پلاک طلا مربوط 
به دوران قبل از اســامی را کشف و ‏6 متهم را در این رابطه دستگیر کنند‎. سرهنگ ابوالفضل مرادی، فرمانده یگان حفاظت 
استان دراین‌باره گفت: »51 قلم شیء ‏تاریخی هنگام معامله از قاچاقچیان اشیای تاریخی فرهنگی به دست آمد. این اشیا ‏شامل 
یک سینی مسی، یک ظرف سفالی، دو عدد سگک کمربند و 47 قطعه پلاک ‏طلا است که از میان آنها سینی، سگک کمربند 
و ظرف سفالی فاقد ارزش تاریخی ‏فرهنگی شناخته شدند‎.‎‏«‏ پرستو قاسمی، مسئول امور موزه‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی 
استان نیز در این مورد ‏گفت:  »این پلاک‌ها متعلق به دوران قبل از اسلام بوده که براساس بررسی‌های ‏انجام‌شده به بخشی از 

لباس یا چرم وصل می‌شده است.«‏ او درخصوص پلاک‌های طلا گفت:  »نقوش ملیله‌کاری در این آثار مشهود است.«‏

کشف 47 
قطعه پلاک 
طلاي قبل 
از اسلام در 
زنجان
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تاریخ  و   28463 شماره  به  وکالت  تفویض  سند 
90/12/4 دفترخانه 138 تبریز مربوط به خودروی پراید 
مدل 81 به شماره پلاک 15 ایران 391 س 57 و شماره 
موتور 419118 و شماره شاسی S1412281885498  و 
و   18800 به شماره  مذکور  فروش خودروی  وکالت  سند 
قطعی  سند  و  تبریز   159 دفترخانه    89/3/10 تاریخ 
ماشین به شماره 152937 و تاریخ 82/10/27 دفترخانه 
11 تبریز مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

شهروند| 5 نفر هستند اما 500 زیر شــاخه دارند؛ 500 نفری که در کلاهبرداری‌های 
کلان به آنها کمک می‌کنند. باندی بزرگ از تصادفات ســاختگی که به هر آســیبی تن 
می‌دهند تا بتوانند از بیمه پول بگیرند. سناریوی تکراری تصادفات ساختگی، این‌بار با تلاش 
سربازان گمنام امام زمان )عج( و بازپرس پرونده در استان گلستان به پایان رسید. این یکی 
از بزرگترین باندهای تصادفات ساختگی در کشور محسوب می‌شود که اعضای آن توانستند 
از 20 شرکت بیمه در کل کشــور ‌10میلیارد تومان پول به جیب بزنند. تصادف عمدی با 
عابر پیاده، واژگون‌کردن عمدی خودرو و تصادف ساختگی خودرو و موتورسیکلت ازجمله 
فعالیت‌های این تیم حرفه‌ای بود.  از چند ماه پیش گزارش فعالیت‌های این شبکه در دستور 
کار پلیس قرار گرفت. سربازان گمنام امام‌زمان)عج( ماه‌ها بر روی این پرونده متمرکز شده 
و کار کردند تا این‌که درنهایت اعضای اصلی این تیم بزرگ شناسایی شدند؛ 5 نفر از اعضای 
باندی که با تصادفات ساختگی از شرکت‌های بیمه پول می‌گرفتند. فعالیت‌های این تیم 
بسیار گسترده بود. تحقیقات و بررسی‌های ماموران و سربازان گمنام امام‌زمان)عج( در اداره 
کل اطلاعات استان گلستان نشان داد که این 5 نفر، 150 سر شاخه دارند که بیش از 500 
زیرشاخه برای این 150 سرشاخه فعالیت می‌کنند. بررسی‌ها نشان داد که اعضای این باند 
آســیب جدی به خود وارد نمی‌کردند ولی با آسیب‌رساندن‌های سطحی و جعل مدارک، 

پول‌های کلانی از شرکت‌های بیمه گرفته‌اند. 

هادی‌ هاشــمیان، رئیس‌کل دادگستری استان گلســتان درباره جزییات این پرونده به 
خبرنگار »شهروند« توضیحاتی داد:   »اعضای این باند در گروه‌های 5 و 6 نفره، در جاده‌های 
خلوت خودروهای خود را واژگون می‌کردند و با صحنه‌ســازی، پلیس و اورژانس را به محل 
تصادف می‌کشاندند. پس از انتقال مصدوم به بیمارستان، اعضای این باند گزارش‌های پزشکی 
و مراکز تصویربرداری را با تفسیری که مد نظرشــان بود، روی سربرگ‌های این مراکز که از 

قبل جعل کرده بودند، می‌نوشــتند و با مهر و امضای جعلی پزشکان این مراکز، گزارش‌ها را 
به پزشکی قانونی ارایه می‌کردند؛ این یکی از شــگردهای باند بود. آنها شیوه‌های دیگری را 
هم برای پول‌گرفتن از بیمه به کار می‌گرفتنــد؛ مثلا تصادف عابر پیاده با خودرو و یا تصادف 
موتورســیکلت با خودرو. به این صورت که خود را در مقابل خودرو می‌انداخته و به خودشان 
آسیب وارد می‌کردند؛ البته آسیب جدی به خود وارد نمی‌کردند، بیشتر آسیب‌های سطحی و 
غیرجدی بود که با جعل مدارک از بیمه موفق به دریافت خسارت می‌شدند. بعد از محرزشدن 
فعالیت‌های این باند، ســربازان گمنام امام‌زمان‌)عج( و بازپرس پرونده، ماه‌ها کار تخصصی 
خود را بر روی این پرونده انجام دادند و درنهایت 5 نفر از ســرکرده اصلی این شبکه دستگیر 
شدند و 150 سرشاخه و 500 زیرشاخه این باند که در 5 استان گلستان، مازندران، خراسان 
شمالی، اصفهان و یزد فعالیت می‌کردند، شناسایی شدند و تلاش برای دستگیری آنها همچنان 
ادامه دارد.« هاشمیان در ادامه توضیحاتش گفت: »بیش از دو‌هزار برگ اوراق و اسناد از این 
شبکه کشف شد که آنها توانسته بودند نزدیک به ‌10میلیارد تومان از 20 بیمه سراسر کشور 
تحصیل مال نامشروع داشته باشند که با اقدام سربازان گمنام امام‌زمان‌)عج( و بازپرس پرونده 
از پرداخت ‌3میلیارد تومان دیگر به آنها پیشگیری شد. همچنین بیش از 100 کارت بانکی 
متعلق به مصدومان ساختگی و بیش از 10 مهر مربوط به مراکز درمانی دولتی، خصوصی و 
پزشکان نیز از متهمان کشف شد.« رئیس کل دادگستری گلستان گفت: »اعضای این باند 5 
نفره در حال حاضر در زندان هستند و همچنین تلاش برای دستگیری دیگر اعضا ادامه دارد.«

یک دختر یک‌ونیــم ســاله در دماوند از ســوی پدر و 
نامادری‌اش مورد شکنجه قرار گرفت. بدن این دختربچه 
ســوزانده شــده بود که با ورود اورژانس اجتماعی و حکم 
دادســتانی دماوند این کودک به یکی از مراکز بهزیستی 
سپرده شــد. داریوش بیات‌نژاد، مدیرکل بهزیستی استان 
تهران، با اشــاره به وقوع کودک‌آزاری در شهرستان دماوند 
درباره جزییات این ماجرای هولناک به »تســنیم« گفت: 
»روز ســوم شــهریور ماه یک مورد کودک‌آزاری از طریق 
123 بــه اورژانس اجتماعــی اطلاع داده شــد، همکاران 
من در محل حاضر شدند و مشخص شد که دختربچه‌ای 

یک‌ونیم‌ســاله مورد آزار و اذیت قرار گرفته است. در همان 
دقایق اولیه هماهنگی لازم نیز با کلانتری محل انجام شد و 
بررسی‌‌هایی در مورد این مسأله انجام گرفت و مشخص شد 
که این کودک توسط پدر و نامادری‌اش مورد آزار و اذیت قرار 
گرفته است؛ در ادامه اقدامات بعدی برای این کودک انجام 
شد. در بررسی‌ها مشخص شد که پدر این کودک 28 ساله 

است و از همسر اول خود جدا شــده و با خانم 18 ساله‌ای 
ازدواج کرده و این دختر یک‌سال‌و‌نیمه هم پیش آنها زندگی 
می‌کرده، اما متاسفانه این دختر توسط پدر و نامادری‌اش 
به ‌طرز وحشتناکی آزار و اذیت شده اســت و علاوه بر آثار 
ضرب‌وشــتم بر بدن این کودک، صورت، دست و پا و حتی 

قسمتی از اندامش  سوزانده شده است.«

مدیرکل بهزیستی استان تهران در ادامه صحبت‌هایش 
گفت:   »پدر و نامادری هر دو مصرف‌کننده مواد مخدر بوده 
و پس از بررسی‌های اولیه، کودک به یکی از مراکز درمانی 
برای طی فرآیند درمان ارجاع داده شد. پس از این مرحله و 
با دستور دادستان دماوند، کودک به یکی از مراکز بهزیستی 
سپرده شــد و تا تعیین تکلیف از سوی مقام قضائی در این 

مرکز نگهداری خواهد شد.«
او با اشاره به این‌که سازمان بهزیستی تا اخذ حق قانونی 
این کودک پرونده را پیگیری خواهد کرد، گفت: »در حال 

حاضر شرایط کودک در مرکز نگهداری قابل قبول است.«

شهروند|  آخرین روزهای تیرماه بود که خبر حمله 
گاندو به »حوا« منتشر شــد. حادثه تلخی که باعث شد 
این دختر 10 ســاله باقی عمرش را معلول باشد. گاندو 
دست راست حوا را بلعید. این بچه  10ساله تا چندقدمی 
مرگ رفت، اما به هر ترتیب نجات پیدا کرد. اقوامش او را 
از زیرآب و میان آرواره‌های قدرتمند تمساح پوزه کوتاه 
بیرون کشیدند، بعد هم به درمانگاه و بیمارستان زاهدان 
اعزام شد، اما دیگر کار از کار گذشته بود و از دست راست 
این دختر چیزی باقــی نمانده بود. پزشــکان چاره‌ای 
نداشتند به جز قطع دست. البته حوا از ناحیه کتف و گردن 
آسیب دیده بود، اما مشکل اصلی همان دستش بود که 
در بیمارستان قطع شد، البته درمان حوا ادامه پیدا کرد 
و او برای روان‌درمانی به تهران اعزام شــد. این دختر 10 
ســاله همراه مادرش چند وقتی هم در پایتخت تحت 
مداوا قرار گرفت. با این حــال کنار آمدن با معلولیت آن 
هم برای یک دختربچه 10 ساله کار راحتی نیست، آن 
هم برای حوای راست‌دست. او تقریبا کاری نمی‌توانست 
انجام دهد، بیشتر از همه این‌که دیگر نمی‌توانست چیزی 
بنویسد و این برای حوا آن هم در آن شرایط سخت زندگی 
و نبود امکانات معنایی به جز ترک تحصیل نداشت. اما 
حالا از »فشاری مولاآباد« روستای محل زندگی حوا خبر 
می‌رســد که او تمریناتش را برای نوشتن با دست چپ 
شــروع کرده. تمرینی که زیر نظر معلم همان روستا به 
صورت رایگان برگزار می‌شود. درواقع خانم معلم روستای 
مولاآباد برای کمک به حوا و این‌که این دختر بتواند همراه 
با بقیه بچه‌ها اول مهر سرکلاس حاضر باشد، کار آموزش 

او را برعهده گرفته است.
حوا حالش خیلی بهتر شــده، مخصوصا در این چند 
هفته که خانم »درزاده« بــرای آموزش دخترم به خانه 
می‌آید. اینها را مادر حوا به »شهروند« می‌گوید. شادی 
و امید از صدای این مادر پیداست، مثل این‌که حال حوا 
آن‌قدر خوب شــده که حالا با دیدن مداد دست گرفتن 
دخترش اشک شوق می‌ریزد: »الان چند شب است که 
با دست چپ راحت می‌نویسد. هر روز کلی کاغذ را سیاه 
می‌کند و بعد هم به من نشان می‌دهد. از این‌که می‌تواند 
دوباره بنویســد ذوق کرده، من هم خیلی خوشــحالم، 
چون دوســت دارم که این دخترم فقط درس بخواند.« 
این مادر بلوچ ادامه می‌دهد: »حدود ســه هفته پیش از 
آموزش‌وپرورش با ما تماس گرفتند، درباره حوا و این‌که 

می‌شود به او کمک کرد، با من صحبت کردند. من خیلی 
دوست داشتم دخترم مثل بقیه هم‌سن‌وسال‌هایش به 
مدرسه برود. بعد هم خانم درزاده به خانه ما آمد. او معلم 
همین روستاســت، یعنی معلم حوا هم بوده. او الان دو 
هفته است که هر روز به خانه ما می‌آید. روزی 2 ساعت 
با حوا تمرین می‌کند. این خانم ســاکن همین منطقه 

است، در این مدت خیلی هم به حوا کمک کرده و ما از او 
ممنونیم. روزهای اول خیلی برای حوا سخت بود، اما الان 
خیلی بهتر شده و جمله‌ها را با سرعت خوبی می‌نویسد. 
معلمش هم از پیشرفت او راضی است. به من گفت اگر حوا  
به همین خوبی پیش برود، اول مهر می‌تواند به مدرسه 
بیاید.« او درباره حال این روزهای حوا هم توضیح می‌دهد:  
»حوا خیلی بهتر شده. قبلا گوشه‌گیر و ترسو بود. همین 
الان هم اصلا به آب رودخانه نگاه نمی‌کند. روزهای اول 
که تازه از بیمارســتان به خانه آمده بود، شب‌ها از خواب 
می‌پرید و گریه می‌کرد. جیغ می‌کشید و اسم من را صدا 
می‌زند، اما حالا حالش عوض شده، از وقتی خانم معلم به 
خانه ما می‌آید. حوا درس و نوشتن را خیلی دوست دارد و 
از وقتی یادگرفته با دست چپش هم بنویسد، خوشحال‌تر 
از قبل است. او قبلا به من می‌گفت که دیگر دوست ندارد 
به مدرسه برود، چون فکر می‌کرد دوستانش او را مسخره 
می‌کنند. خودش به من گفت که نمی‌خواهد با یک دست 
پیش دوستان و همکلاسی‌هایش برود. اما حالا همه چیز 
عوض شده، همین روز جمعه از من و پدرش خواست تا 

برایش کیف و دفتر نو بخریم.«
آن‌طور که مــادر حوا می‌گوید بچه‌های روســتای 
مولاآباد تا کلاس ششم می‌توانند در این روستا درس 
بخوانند و برای دبیرســتان باید به جــای دیگری در 

فاصله 20 کیلومتری مولاآباد بروند، همین هم  باعث 
شــده تا هفت خواهر حوا هیچ‌کدام بیشتر از ابتدایی 
درس نخواننــد. اما مادر حوا بــرای آخرین دخترش 
تصمیمــات دیگــری دارد:  »هرجور شــده باید حوا 
درســش را تمام کند. درست است که این‌جا امکانات 
ندارد، شــوهرم هم مثــل همه مردهای این روســتا 
و مناطق اطراف بیکار اســت، با این همه هر طور که 

شــده کمک می‌کنم تا حوا دیپلمش را بگیرد. این را 
زود شــوهر نمی‌دهم تا خودش بزرگ شــود و برای 
آینده‌اش تصمیم بگیرد. فقط نیاز به کمک دارم. مثل 
همان‌هایی که هزینه درمان حــوا در زاهدان و تهران 
را دادند. برای خودم چیزی نمی‌خواهم، دوست دارم 
حالا دخترم که یک دســت نــدارد، حداقل با درس 

خواندن برای خودش کاره‌ای شود.« 

راننده تاکسی اینترنتی تصاویر غیراخلاقی 
برای مسافرش ارسال می‌کرد

شهروند|  راننده یکی از شرکت‌های حمل‌ونقل اینترنتی 
در استان سمنان به اتهام ‏ایجاد مزاحمت برای مسافر خود 

در فضای مجازی، دستگیر شد.
چندی پیش خانم سمنانی به پلیس فتای مرکز استان 
مراجعه و شکایتی مبنی بر ‏مزاحمت اینترنتی را مطرح کرد. 
بنابراین پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شد و ‏در دستور 

کار ماموران قرار گرفت.
در بررسی‌های اینترنتی و میدانی کارشناسان و مهندسان 
پلیس مشخص شــد، فردی با ‏ارسال تصاویر غیراخلاقی و 
درخواست‌های غیرمنطقی در شبکه اجتماعی تلگرام ‏برای 

شاکی ایجاد مزاحمت کرده است.
بنابراین موضوع در دســتور کار مامــوران قرار گرفت و 
تحقیقات تخصصی و گســترده ‏مأموران انتظامی در این 
خصوص آغاز شد. در ادامه تجسس‌های فنی پلیس، متهم 
‏پرونده که در یکی از شرکت‌های حمل‌ونقل اینترنتی شاغل 

بود، شناسایی و به ‏اداره پلیس منتقل شد.
وی در بازجویی‌ها به مزاحمــت اینترنتی اعتراف کرد و 
گفت:   »من راننده تاکسی ‏اینترنتی هستم. یک بار این خانم 
را ســوار خودروام کردم و در راه متوجه شدم که ‏مشکلات 
خانوادگــی زیادی دارد. او وقتی بــا تلفن صحبت می‌کرد 
متوجه این ‏مشکلاتش شدم و سر صحبت را با وی باز کردم. 
وقتی به اندازه کافی اطلاعات ‏گرفتم، اقدام به ارتباط‌گیری و 
مزاحمت برای وی کردم. قصدم اخاذی بود و می‏‌خواستم با 
این اطلاعات از او پول بگیرم. تصور نمی‌کردم که شناسایی 

شوم.«‏  

ضرب و شتم دختر جوان توسط یک مامورنما

شهروند|  ســارقی که تحت عنوان مامور پلیس و برای 
تهیه پول موادمخدر مصرفی ‏خود، خانمی را کتک زده بود 

از سوی ماموران کلانتری دستگیر شد.
روز ششم ماه جاری به ماموران کلانتری 157 مسعودیه 
اعلام شد که یک مامورنما ‏خانمی جوان را مورد ضرب و شتم 
قرار داده است. بنابراین رسیدگی به موضوع در ‏دستور کار 
.‎قرار گرفت و بلافاصله ماموران به بوستان والفجر اعزام شدند

شــاکی در محل به مامــوران گفت: »یک آقا ســوار بر 
خودروی پژو ۲۰۶ با شــماره ‏پلاک مشــخص، جلوی من 
پیچید و تحت عنوان این‌که مامور انتظامی اســت، مرا به 
‏شدت کتک زد و از من درخواســت کرد وسایل ارزشمند 
همراهم ازجمله گوشــی و ‏طلاجاتــم را بدهم که من هم 

مقاومت کردم‎. شماره پلاک خودرو را هم برداشتم.«‏
با اعلام این شکایت شماره پلاک این خودروی پژو ۲۰۶ 
به همه واحدهای گشــتی ‏اعلام شد و متهم درحالی‌که در 
خیابان‌های مسعودیه درحال گشــتزنی بود، شناسایی ‏و 

.‎دستگیر شد. همچنین خودروی  وی نیز توقیف شد
در بازرسی از متهم یک قبضه کلت بادی، یک بی‌سیم با 
مارک کن‌وود و یک قبضه ‏چاقو به همراه آلات مصرف مواد 
مخدر کشف و ضبط شد. متهم طی تحقیقات ‏پلیسی انگیزه 
خود از این کار را تهیه پــول موادمخدر مصرفی‌اش اعلام 
کرده است. سرهنگ ایرج ارسلانی، رئیس کلانتری 157 
مسعودیه با اعلام این خبر گفت: »متهم ‏به کلانتری منتقل 
شد و پرونده‌ای در این زمینه تشکیل و به مقام قضائی تحویل 

داده ‏شد‎.«‏
وی به شهروندان توصیه کرد: »در صورت مشاهده چنین 
مواردی حتما از آنها ‏کارت شناســایی بخواهند و این‌که به 
سرعت از طریق تماس با دو شماره ۱۱۰ و ۱۹۷ ‏واحدهای 

انتظامی را در جریان موضوع قرار دهند.«‏ 

اعضای یک شبکه با ایجاد تصادفات و صدمات ساختگی از 20 شرکت بیمه در سراسر کشور کلاهبرداری کردند

پایان تبهکاری‌های بزرگترین باند تصادفات ساختگی با 500 زیرشاخه
5 نفر از اعضای اصلی این باند دستگیر و بقیه اعضا نیز شناسایی شده‌اند

دنبال راهی بودم تا شرایط حوا را تغییر دهم
وقتی خبر حوا را شنیدم، خیلی شوکه شــدم. نگران حالش بودم، بعد از چند روز خبر رسید خطر برطرف 
شــده، تازه یادم افتاد که این دختر با چه مشــکلی تا آخر عمرش دست به گریبان اســت. ‏معلولیت آن هم 
برای یک دختر روستایی در سیستان‌وبلوچستان. واقعا چه سرنوشتی در انتظار او می‏‌توانست باشد. با خودم 
فکرکردم و دنبال راهی بودم تا شرایط حوا را تغییر دهم. تا این‌که آموزش نوشتن ‏با دست چپ به ذهنم رسید. 
اینها را »نازی درزاده« معلم حوا به »شــهروند« می‌گوید. معلمی که ‏حالا چند هفته‌ای اســت به کمک این 
دختر رفته تا هر طور که شده او را برای اول مهر آماده کند: »‏وقتی پیشنهادم را با مسئولان آموزش و پرورش 
مطرح کردم، آنها استقبال کردند. بعد هم با ‏خانواده حوا موضوع را درمیان گذاشتیم. اتفاقا مادر حوا خیلی هم 
خوشحال شــد. الان دو هفته است ‏که هر روز با حوا تمرین می‌کنم. البته کار کمی سخت است، اگر او کلاس 
اول یا دوم بود و تازه ‏نوشتن را شــروع می‌کرد کار راحتی داشتیم، اما خوب این هم تجربه جالبی است. البته 
خود حوا هم ‏خیلی تلاش می‌کند. این دختر در همین مدت کوتاه توانســته با دست چپ خوانا بنویسد. من 
مطمئن ‏هستم که او بدون هیچ مشکلی می‌تواند تا هرمقطعی که دوســت داشته باشد درس بخواند، بدون 

‏هیچ محدودیتی و هدف من از کمک به این دختر فقط همین بود.‏«

شکنجه دختری یک‌ونیم ساله در دماوند 
پدر و نامادری معتاد دختربچه را به طرز وحشتناکی سوزانده بودند 

دختر بلوچی که گاندو دستش را بلعیده بود، با کمک معلم روستا 
برای ادامه تحصیل تلاش می‌کند

حوا چپ‌دست می‌شود


